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منوچهر جمالى
جـشـن ِ نـقـد
بهمن يا اصل بزم ، هسته هستى انسان است
آشيانه سيمرغ يا هماى سعادت ، جان هر انسانى است
جان = گيان = گى + يان = آشيانه ( يان ) سيمرغ ( گى )
اصطلاح » نقد « در ادبيات فارسى ، بيش از يك هزاره ، يادآور فرهنگ پيشين ايران است ، كه استوار بر نابريدگى هستى ، در دوبخش بود .  چنانكه معناى « نقد گير » ، دنيا پرست و طالب دنيا ( ناظم الاطباء ) ميباشد . البته « نقد گرفتن » با دنيا پرستى به معناى مسيحيت و اسلام ، كار نداشته است . بلكه در فرهنگ ايران ، خدا ، در آسمان و فراسوى جهان نبوده است ، بلكه در ميان ، هرچيز و هر انسانى بوده است . « بهمن » ، هم اصليست كه ميان هر انسانيست ، و هم اصليست كه « ميان چيزها و انسانها » است . بهمن ، همه انسانها را مستقيما به هم پيوند ميدهد . در فرهنگ ايران ، نياز به يهوه و پدر آسمانى و الله نيست كه كلمه و امرشان ، اجتماعساز و حكومتساز است .
اجتماع و حكومت ، به دور امر و كلمه اين الاهان تأسيس نميگردد ، بلكه تراوش مستقيم از بهمن ، يا خرد به يا اركه ، از ژرفاى انسانها هستند .  بهمن ، كه در ميان انسانست ، پيش ترين ( نزديكترين ) چيزها به انسانست . از اين رو انديمان يا هنديمان ناميده ميشود ، كه به معناى صميمى ترين و اندرونى ترين چيز در انسانست . آنچه در ميان تاريك ما پنهانست ، و هسته و هستى ماست ، هميشه پيش ماست ، و هميشه ما از آن زنده ( حى ) و جوان هستيم . واژه » بيش بهار « كه داراى پيشوند » پيش « هست ،  به گل هميشه جوان و حى العالم گفته ميشود . اين پيشادست ، نقد ماست . 
 نقد ، بحسب معمول ، آن چيزيست كه در تصرف و موجود و محسوس و ملموس است ، و از دست به دست ميشود ، جنانكه  روند انتقال ، آن اندازه كوتاه ميشود كه برشى در ميان روند زمان نيست . چنانكه در فارسى به نقد ، « دستاست » ميگويند . 
چنين انديشه اى كه باقيمانده جهان بينى پيشين ايران بود ، بد بين به « وعده فردا ، و ايمان به غيب ، و سعادت اخروى » بود كه بنياد اديان سامى است . وعده و ايمان به غيب و بهشت فردا و ملكوت و « سعادت فراسوى گيتى » ، خلاف فلسفه نقد و دستادست ، و خداى آميخته با هستى انسان بود . بهمن كه مينوى مينو ، اصل هر انسانيست ، اصل بزم ( بزمونه ) هم هست . جشن جهانى و هستى ، هسته هستى انسان بود . چيزى نقد تر از اين ميشود ؟
اين انديشه بنيادى فرهنگ ايران ، سبب شد كه » ايمان به غيب + سعادت در جنت + وعده سعادت براى فردا « در ادبيات ايران ، زير نام » نسيه « خوار و پوچ و نامعتبر شناخته ميشد . چنانچه خيام گويد
گويند بهشت با حور خوش است
من ميگويم كه آب انگور خوشست
اين نقد بگير و آن نسيه بهل
كآواز دهل شنيدن از دو خوش است
يا ناصرخسرو كه مردى مذهبى بود ميگويد 
به نسيه مده نقد  اگر چند نيز     به خرما بود و عده و ، نقد ، خار
چمن حكايت ارديبهشت ميگويد
نه عاقل است كه نسيه خريد و نقد بهشت
حافط ميگويد كه عقل ، نقد را بر نسيه ( بهشت فردا ) ترجيح ميدهد . ايمان به « وعده بهشت در فردا » را ، كار كودكان ميداند ، و اين اديان هستند كه مردمان جهان را با فريب دادن به فردا ، صغير و كم عقل ميسازند
چو طفلان تا بكى زاهد فريبى        بسيب بوستان و شهد شيرم
بخلدم  دعوت اى زاهد مفرما
كه اين سيب زنخ ، زان بوستان به
البته حافظ ازآن ميپرهيزد كه از سرچشمه اين انديشه كه قرآن و محمد است ، نامى ببرد ، ولى پاسخ به زاهد ، پاسخ به قرآن و محمد است .  
آمرزش نقدست كسى را كه دراينجا
ياريست چوحورى و سرائى چو بهشتى
مفروش بباغ ارم و نخوت شداد
يك شيشه مى و نوش لبى و لب كشتى
گر از آن آدميانى كه بهشتت هوسست
عيش با آدمى چند پريزاده كنى
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